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صص: ۹۵-۱۲۳ 


انعطاف‌پذیری در اصطلاحات. به مفهوم کاربرد صورت‌های مختلف واژگانی وازی -نحوی 
و نحوی این ساخت‌ها در بافت‌های مختلف است؛ به‌طوری که مفهوم کلّی اصطلاحات 
تغییر نکند. هدف از این پژوهش توصیفی-تحلیلی» بررسی فرآیندهای انعطافپذیری در 
اصطلاحات دارای نام‌اندام «دست». در سطوح واژگانی. واژی-نحوی و نحوی است. بدین 
منظور ۷ مثال مربوط به کاربرد ۱۳۰ اصطلاح دارای نام‌اندام ((دست)» از فرهنک فارسی 
عامیانه (۱۳۸۷) استخراج و در چارچوب نظریات مون (1۹۹۸) و لانگلاتز (۲۰۰۹) تحلیل 
شدند. یافته‌ها نشان داد که انعطاف‌پذیری واژگانی به واسط فرآیند اضافه‌سازی «اسم» 
(صفت». «قید)» (سور) و فرآیند جایگزینی «افعال» و «حروف اضافه» صورت می‌پذیرد؛ 
انعطاف‌پذیری واژی-نحوی با اضافه‌سازی «یای نکره) و «نشانه جمع -ها» همراه است و 
انعطاف‌پذیری نحوی, از رهگذر جابه‌جایی سازه‌ها در قالب «پسایندسازی», «قلب نحوی» 
و «ساخت‌های سببی و ناگذرا»؛ «انعطاف‌پذیری نقشی»؛ جایگزینی «مفعول جان‌دار و 
مفعول بی‌جان» و اضافه‌سازی «متمم‌های اختیاری» انجام می‌شود. همچنین مشخص شد 
که اصطلاحات مورد بررسی به فرآیند «اضافه‌سازی» تمایل بیشتری دارند. در تببین 
فرآیندهای انعطاف‌پذیری به این نتیجه رسیدیم که عواملی چون «معرفگی» «ساخت 
اطلاعی»؛ «اقتصاد زبانی»» «خاص‌شدگی» و «بیان کمیت» موجب انگیختگی اصطلاحات 
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عه محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۱ییایی ۳۰ 


می‌شوند. از جهت کاربردی. یافته‌های این پژوهش می‌تواند مورد استفاده نویسندگان 
کتاب‌های آموزش اصطلاحات زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و مدرسان مربوطه قرار 
گیرد تا در حوزه آموزش اصطلاحات. با ارائه مثال‌های مناسب. توجه لازم را به 
ویژگی‌های انعطاف‌پذیر این گونه ساخت‌ها داشته باشند. 


کلیدواژه‌ها: اصطلاحات انعطاف پذیری. نحوی. واژگانی واژگانی-نحوی 
۱ مقدمه 


اصطلاحات زبانی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد معنایی و نحوی هستند و به آسانی 
نمی‌توان آنها را تعریف کرد. اصطلاح در لغت به معنی «مقرر داشتن معنی و مفهومی برای 
لفظی. سوای معنی اصلی آن است» (عمید. ۱۹۶:۱۳۸۸). هاکت! (۱۹۵۸) در فصل‌های 
سی‌وشش (۳۰۳:۱۹۵۸ -۳۰۹) و سی‌وهفت (۳۱۰:۱۹۵۸ -۳۱۸) کتاب دوره زبان‌شناسی نوین۲ 
و در چارچوب دستور ساختاری» تشکیل اصطلاحات و انواع آنها را به‌تفصیل بحث می‌کند و 
دامنهٌ اصطلاحات را از تکواژها تا جملات کامل درنظر می‌گیرد. به باور هاکت (۱۷۱:۱۹۵۸) 
«اصطلاحات دارای معانی منحصربه‌فرد هستند و جنانچه از چند تکواژ وا شلده باشند. 
معنای آنها بر اساس ساختارشان قابل پیش‌بینی نیست». 
در زبان‌شناسی صورتگرا؛ اصطلاحات به صورت عبارت‌هایی شامل دو با چند واژه 
تعریف می‌شوند که معنای آنها از معنای اجزای سازنده متفاوت است (چامسکی". ۱۹۸۰؛ کتز 
رال ۹۱۳ فروگر ۱۷۲۳۱۸ فورنگرش های هیور نکر دادرم سی یصت معصی یه فرد 
بودن اصطلاحات از منظر معناء. بحث انجماد نحوی نیز از نظر دور نمی‌ماند؛ از منظر نحوی بر 
بسیاری از اصطلاحات. محدودیت‌هایی حاکم است و گاه کوچکترین تغییر در صورت 
اصطلاح موجب تغییر در معنا و حتی خروج از معنای اصطلاحی می‌شود. مثْلث اصطلاح 
«کسی را روی سر خود گذاشتن» کنایه از «بسیار عزیز داشتن» است: به حدا باید حبیب را 
روی سرمان بگذاریم که پای همه آن باج‌گیرها را از بازارچه بریده (میرصادقی, ۵9:۱۳۲۳). 
حال. چنانچه این اصطلاح مجهول شود. معنی اصطلاحی خود را از دست می‌دهد و حتی 
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سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۹۷ 


به‌سختی معنایی غیراصطلاحی از آن قابل استنباط است: « به‌عدا باید حبیب روی سر ما 
کته شرا 

در دیدگاه شناختی با طرح سازوکارهای شناختی مجاز استعاره و دانش متعارف؛ 
اصطلاحات را پدیده‌هایی مفهومی" و انگيخته " در نظر می‌گیرند (کووچش و سابو؛ ۱۹۹7). 
انگیختگی, بدین معنا است که رابطة بین مفهوم کلی یک اصطلاح و اجزای سازنده آن 
«دلبخواهی» نیست و انگیزه وقوع بسیاری از اصطلاحات را می‌توان بر پایةٌ «استعاره»؛ «مجاز» و 
«دانش متعارف» درک کرد. اصطلاح (دست داشتن)» به مفهوم «نفوذ داشتن؛ دخالت داشتن» در 
مثال «ایشان به فرهنگ خیلی علاقه دارند» در وزارتخانه هم دست دارند» (آلاحمد, ۰0۳5:۱۳5۲ 
مبتنی بر مجاز «دست به جای عامل /کار گزار» است و اصطلاح «دل کسی گرفتن» به مفهوم 
«غمگین شدن» در منال «قدیمی‌ها راست گفته‌اند که اگر دلتان گرفت, بروید سراغ اموات» 
(الاحمد ۰۸۳۲:۱۳۲۰ بر پایةٌ استعار؛ مفهومی «احساس ناراحتی. دل است» قابل درک است. در 
اصطلاح «دل کسی گرفتن». «دل» حوزه 199 و «احساس ناراحتی» حوزه مقصد" است. وظیفةٌ 
حوزه مبدأ ایجاد زمينه لازم برای درک حوزه مقصد است. به همین ترتیب. اصطلاح 
«دست‌به‌عصا رفتن» به مفهوم «رعایت حزم واحتیاط با اندکی تردید و تزلزل» در مثال «مدتی 
تأسف این را حوردیم که چرا آن دو سا ل آن همه تنمان لرزیده است وآن همه دست‌به‌عصا 
رفته‌ایم (الاحمد» ۳۶:۱۳۲۰) مبتنی بر دانش متعارف است: دانش متعارف آن دانش مشترکی 
است که افراد از طریق یک تجربه عینی کسب می‌کنند. در اين مثال. مفهوم «احتیاط» از طریق 
تجربه «نوع راه رفتن با عصا» درک می‌شود: کسی که با عصاقدم برمی‌دارد در راه رفتن 
«احتیاط» می کند. 

در این پژوهش, به پیروی از نانبرگ و همکاران "(۱۹۹۶) اصطلاح را هر توالی واژگانی و 
نحوی در نظر می‌گیریم که رابطةٌ بین صورت و مفهوم در آن, قراردادی است؛ یعنی آنکه صرفاً 
با استناد به معنای اولیه و ظاهری واژه‌ها. نتوانیم مفهوم یک اصطلاح را به طور کامل حدس 
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۳۰ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۱/پیایی‎ ٩۸ 


بزنیم. البته. قراردادی‌بودن در تعارض با وجود سازوکارهای شناختی بحث‌شده نیست؛ بلکه 
فقط به وجود این سازوکارها اشاره نمی‌کند. بر اساس این تعریف. «پا پس کشیدن» به مفهوم 
(منصرف شدن» (نجفی» ۲۱۰:۱۳۸۷) و «دست به دل کسی گذاشتن» به مفهوم کشتیم زا 
یادآوری خاطرات گذشته رنج دادن» (نجفی. ۱۳۹:۱۳۸۷). نمونه‌هایی از اصطلاحات زبان 
فارسی هستند. 

هدف از این پژوهش توصیفی-تحلیلی» بررسی فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات 
فارسی دارای نام‌اندام «دست» در سطوح واژگانی. واژی-نحوی" و نحوی است. بر پایُ نگرش 
انعطاف‌پذیری» برخی اصطلاحات می‌توانند با تغییرات صوری در بافت‌های مختلف ظاهر 
شوند؛ به‌گونه‌ای که مفهوم کی آنها تغییر نکند. معا اصطلاح «روی چیزی دست گذاشتن» به 
مفهوم «تملک کردن». در مثال مردم می‌گویند یک غریبه آمده دست گذاشته رو یآبادی» 
(آلاحمد. 21:۱۰۹) دارای انعطاف‌پذیری نحصوی از نوع پسایندسازی" است و مفعول 
غیرمستقیم. به جایگاه پس از فعل حرکت کرده است. 

پرسش‌های این پژوهش عبارتند از: الف) انعطاف‌پذیری در سطوح واژگانی» واژی-نحوی 
و نحوی در اصطلاحات شامل «دست» در زبان فارسیء توسط چه فرآیندهایی انجام می‌شود؟ 
ب) بیشترین انعطاف‌پذیری مربوط به کدام فرآیند است؟ و ج) انعطاف‌پذیری در اصطلاحات 
شامل «دست» به چه دلایلی انجام می‌شود؟ 

در ادامه و در بخش دوم به روش پژوهش خواهیم پرداخت؛ در بخش سوم نگاهی به 
پیشینه پژوهش خواهيم داشت؛ در بخش چهارم و در چارچوب نظری: به بیان دیدگاههای 
مون" (۱۹۹۸) و لانگلاتز؛ (۲۰۰۳) در خصوص شیوه‌های انعطاف‌پذیری می‌پردازیم؛ بخش 
پنجم به تحلیل فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات دارای نام‌اندام «دست» در زبان فارسی 


احتصاص خواهد داشت و در انتهاء نتیجه گیری از بحث ارائه خواهد شد. 
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سل پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۹۹ 


۲ روش پژوهش 

کر 4تتو رد اوه در اف وهای امش کل نی ۲۷ ال فیرظ بت کار یرف ۱56 
اصطلاح فارسی دارای نام‌اندام «دست» هستند که از فرهنک فارسی عامیانه (۱۳۸۷) استخراج 
شده‌اند. به منظور پاسخ به سژالات پژوهش انواع مثال‌های مربوط به هر اصطلاح را بررسی 
کردیم تا به فرآیندهای مربوط به سطوح مختلف انعطاف‌پذیری دست‌يابيم. چارچوب نظری 
مقالٌ حاضر بر پایهُ دیدگاه‌های مون (۱1۹۹۸) و لانگلاتز (۲۰۰7) است. در تحلیل سطوح و 
فرآیندهاء مثال‌های هر اصطلاح با ذکر منابع اصلی بیان می‌شوند. 
۳ پیشینه پژوهش 

کندوکاوی مختصر در پیشینه مطالعات نظری اصطلاحات از منظر زبان‌شناسی در زبان 
فارسی نشان می‌دهد که زبان فارسی شایسته پژوهش‌هایی بیشتر است. در این‌جا ابتدا به 
برخی پژوهش‌های زبان‌شناختی در حوزه اصطلاح‌شناسی زبان فارسی اشاره می‌شود و در 
ادامه برحی بررسی‌ها در حوزه انعطاف‌پذیری اصطلاحات از منابع انگلیسی بحث می‌شوند. 

۳-۱ مطالعات نظری اصطلاح‌شناسی در زبان فارسی 

در خصوص مطالعات نظری اصطلاح‌شناسی در زبان فارسی. می‌توان به طبیب‌زاده 
(۱۳۹۳» منصوری (۱۳۹۶)» ملکی و راسخ‌مهند (۱8۰۰» حقیقی و همکاران (۱۶۰۰) و دستلان 
(۱۶۰۰) اشاره داشت. طبیب‌زاده (۰)۱۰۹:۱۳۹۳ تحت عنوان عبارت‌های فعلی از اصطلاحات 
بحث می‌کند و برای آنها دو ویژگی مطرح می‌نماید. نخست آنکه. شامل بیش از دو عنصر 
واژگانی هستند و انیا روابط نحوی خاصی میان اجزای آنها وجود دارد. مثلا دارای ضمیری 
در درون خود هستند و از اين لحاظ آنها را عبارت‌های فعلی ضمیردار می‌نامد؛ عبارت‌های 
فعلی به «ریش کسی خحندیدین) و «پا روی دم کس یگذاشتن» در درون خود ضمیر دارند و 
غبارت‌های قعلن ضفردار هسعد. مصوری (۱۳۹۶) دن تحلیل اصطلاعات وبان فارسی تشان 
می‌دهد که اصطلاحی‌شدن در زبان فارسی. فرضية فاعل درون گروه فعلی را تقویت می‌کند. 
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که روند شکل‌گیری ساختار گروه بیشینه در زبان فارسی 
منطبق بر قاعده ادغام در برنامةٌ کمینه‌گرا و از پایین به بالا می‌باشد. ملکی و راسخ‌مهند (۱۳۹۸) 


از منظر دستور ساختی و در قالب اصطلاحات صوری و جوهری. مفاهیم مرتبط با «اگر- 


۶ 


۷۱۰۰ محلهةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱بیایی ۳۰ 


ساخت»های اصطلاحی را بررسی کردند و به نتیجه رسیدند که اصطلاحات صوری. به توالی 
نحوی غیرمتعارف تمایل دارند و آهنگ کلام یک ویژگی ساختی متمایزکننده در اصطلاحات 
صوری است. حقیقی و همکاران (۱2۰۰) فرآیند شکل گیری اصطلاحات را از منظر 
نشانه‌شناسی اجتماعی به عنوان ساخت‌هایی گستره‌آفرین و قدرت‌آفرین بحث کرده‌اند و به این 
نتیجه رسیده‌اند که اصطلاحات زبانی دارای سه کارکرد زیزومیء شبکه‌ای و پازلی هستند. 
دستلان (۱۶۰۰) در چهارچوب معناشناسی شناختی. به بررسی ساختار معنایی اصطلاحات 
حاوی نام‌اندام‌ها در زبان فارسی بر پایه استعاره. مجاز و استعجاز پرداخت. استعجاز حاصل 
حضور هم‌زمان استعاره و مجاز در یک ساختار معنایی و تعامل آنها با یکدیگر است. بررسی 
دستلان (۱۶۰۰) نشان داد استعجاز دخیل در ساختار معنایی. از نوع «مجاز درون استعاره» است 
که در آن, استعاره پیدایش مجاز را فراهم می‌آورد. مثلْ در اصطلاح «سنگین بودن گوش». 
ابتدا توانایی شنیدن بر اساس استعاره «قابلیت‌ها اشیاء متحرک هستند» مفهوم‌سازی می‌شود. 
سپس در درون این استعاره مجاز «ابزار به جای عمل» پدید می‌آید و کلمه «گوش» جایگزین 
(شنیدن) می‌شود. ۱ 

۳-۲ مطالعات انعطاف پذیری اصطلاحات در زبان انگلیسی 

فریزر! (۱۹۷۰ وولف" (۲:۲۰۰۸) شرودر" (۲۰۱۳) و استون* (۵۳:۲۰۱-۹۳) به بررسی 
انعطاف پذیری اصطلاحات پرداحتند ۲ نشان دادند که اصطلاحات. از انواع مختلف 
انعطاف پذیری برخوردار هستند. فریزر (۱۹۷۰) در چارچوب دستور زایشی به بررسی سلسله 
مراتب انجماد نحوی در اصطلاحات پرداخت و اصطلاحات را با توجه به مقدار گشتاریذیری. 
به ۷ گروه تقسیم کرد. در سطح (۰)» اصطلاحاتی قرار می‌گیرند که از لحاظ نحوی کاملا 
منجمد هستند و هیچ گشتاری بر آنها اعمال نمی‌شود. برای اصطلاحاتی که در سطوح (۱) تا 


(۵( قرار وم کب نله ست+ ترتیب» افزودگی * درج جابهجایی‌های تحویل خروج" و 


1- 61 

2- ۲ 

3- 61 

4- 6 
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سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۳ 


به‌هم‌پیوستگی ‏ امکان‌پذیر است و نهایتاً اصطلاحات سطح (0) بدون ازدست‌دادن معنای 
اصطلاحی. کاملاً گشتارپذیر هستند. به عنوان مثال» اصطلاحی مانند ">ل900 عطا 0295" (توب 
را در زمین دیگران انداختن) در سطح (1) واقع می‌شود و بدون محدودیت. گشتارپذیر است و 
اصطلاحی مثل "20عا؟ 01۴ ۲۵1۵۷ (دود از کلّه کسی بلند شدن) درسطح (۰) قرار می‌گیرد و 
گشتارپذیر نیست. وولف (۲۰۰۸) در چارچوب دستورساختی. انعطاف‌پذیری نحوی و واژگانی 
در ساخت‌های شامل فعل-گروه اسمی مانند "26200727 ۲۳02166 (پیش‌روی) را در قالب 
فرآیندهای جابه‌جایی نحوی, اضافه‌سازی. حذف و جایگزینی بررسی کرد. شرودر (۲۰۱۳) در 
بررسی خود از شیوه‌های انعطاف‌پذیری نحوی در اصطلاحات به این نتیجه رسید که بیشترین 
انواع انعطاف‌پذیری» مربوط به انعطاف‌پذیری وصفی و قیدی است و برخی از انواع 
انعطاف پذیری نحوی مثل مجهول‌شدگی در اصطلاحات زبانی امکان‌پذیر هستند. استون 
۵۱ نب در اروت دسیوو رای واتطاف ی تیری قعرل راندز افتطاه سارت 


تحلیل کرد. 


۶ چارچوب نظری 
مطالعات پیکره‌بنیاد نشان داده‌اند که اصطلاحات. به‌طور گسترده. انعطاف‌پذیر هستند (مون 
۸ لا نگ لاتز ۲۰۰ ۰ شرودر ۲۰۱۳ استون ۲۰۱۳). در بش پیش رو شیوه‌های 
انعطاف پذیری مون (۱۹۹۸) و لانگلاتز (۲۰۰7) بحث خواهند شد. 

۶-۱ انعطاف پذیری واژگانی 

مون (۱۹۹۸ :۱۳۸-۱۲۶ با ارائه توصیفی پیکره‌بنیاد در زبان انگلیسی. انواع انعطاف‌پذیری 
واژگانی را در قالب فر آیندهای «جایگزینی». «اضافه‌سازی»» «حذف» و «جابه‌جایی» بررسی 
می‌کند. توصیف مون (۱۹4۹۸) کامل‌ترین توصیف پیکره‌بنیاد از عبارت‌های ات و 


اصطلاحات " در زبان انگلیسی است (جی‌رارت ۸:۲۰۱۳ وولف۷۱:۲۰۰). 


جمتاتاتا160098 -1 
م1 مه فصملووعتمه 11:60 -2 
611 -3 


۱۰۲ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیاپی ۳۰ 


در جایگزینی واژگانی» عناصری مانند فعل. اسم. صفت با عناصر مشابه در صورت 
اصطلاح جایگزین می‌شوند. جایگزینی فعل. شایع‌ترین حالت جایگزینی است. این نوع 
انعطاف پذیری. معنای اصطلاح را چندان تغییر نمی‌دهد و بیشتر موجب تمایزاتی در سبک و 
سیاق می‌گردد. اصطلاح (۱) با هر دو فعل 866 و 50271 (هر دو به معنای شروع) به‌کار می‌رود: 

کاری را راه انداختن ۱0 ۱ 

افعال جایگزین‌شونده لزوماً هم‌معنا نیستند. در مثال زیر دو فعل غیرهم‌معنای 0600 (به 
معنای تحت‌اللفظی خم کردن) و 5076100 (به معنای تحت‌اللفظی گستراندن) می‌توانند در یک 
اصطلاح و برای بیان یک مفهوم مشابه اصطلاحی به‌کار بروند: 

قانون را به نفع خود تفسیر کردن ۵5 6 0/50۲6)۵۲عه (2 

گاهی افعال جایگزین‌شونده از لحاظ شدت «تأکید» با هم تفاوت دارند. اصطلاح زیر 
می‌تواند با دو فعل 0۲0۷] (به معنای تحت‌اللفظی پرتاب کردن) و ]۷0 (به معنای تحت‌اللفظی 
قرار دادن) به‌کار برود اما کاربرد فعل 1070۷7 با «تأکید» بیشتری همراه است: 

ان کر دونه خارج کردن عصمعو مطا 0۴ مط0ممط۵و ۲0۵۷۷/۵۵۲ (3 

در روند انعطاف‌پذیری اسم در اصطلاحات. جایگزین‌ها معمولاً مترادف هستند. در 
اصطلاح زیر واژه 62170 مترادف 101 (هردو واژه به معنای آرام) است: 

آرامش قبل از طوفان 0 ۵۵/0۲۵۰ 6۵1۱/۵ 1۱ (4 

کاربرد صورت‌های مفرد و جمع اسم‌ها؛ از دیگر موارد انعطاف‌پذیری است: 

پوست و استخوان ۹ 20 ماه (5 

گاهی اوقات. انعطاف‌پذیری اسم. دربرگیرنده «شمول معنایی» است. در اصطلاح زیر رابطة 
بین 1001(پا) و 06] (پنجه) از نوع شمول معنایی است: 

از سر تا یا/ینجه 6 00 00 620 1۳۵ (6 

در برخی اصطلاحات. اسامی قابل جابه‌جایی, مترادف هم نیستند. اصطلاح زیر می‌تواند با 
۵5 (گ رگ‌ها) یا 11015 (شیرها) به‌کار برود: 

کسی را به دهان شیر انداختن ۷۵۹۵۵۵ 136 ۲0 0۴86086 700 (7 

انعطاف پذیری در صفت‌ها به مراتب کم‌تر از انعطاف‌پذیری در اسم و فعل است. 


صفت‌های تغییرپذیر می‌توانند همانند مثال (۸) مترادف باشند؛ یا مانند مثال )٩(‏ مترادف نباشند: 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۱۰۳ 


کارد به استخوان رسیدن مه عطا ما 1096/88 (8 

کسیر را آمن وسباتی کردن ۵ 50۴86۵088 01660 (9 

انعطاف‌پذیری واژگانی, فرآیندهای اضافه‌سازی, حذف و جابه‌جایی را نیز شامل می‌شود. 
اضافه‌سازی به معنای افزودن عناصر واژگانی به منظور ایجاد «تأکید» در اصطلاح است. عناصر 
واژگانی اضافه شده از نوع صفت. قید. گروه‌های حرف‌اضافه‌ای. فعل و گروه‌های اسمی 
هستند. در مثال زین صفت 10۲ (به معنای تحت‌اللفظی داغ) به اصطلاح افزوده شده است: 

به سرعت عبور کردن ماه حعنامنطة ولنص! رامط) وه معلن (10 

فرآیند حذف به عنوان یکی از انواع انعطاف‌پذیری بیشتر در ضرب‌المثل‌ها مشاهده 
می‌شود. به واسطه حذف. جملهة مرکب به بند ساده و بند. به گروه تبدیل می‌شود و 
صورت‌های مختصرشده به‌عنوان صورت متعارف کاربرد بیدا می‌کنند: 

7 تنو رگرم هست) ان را بجسیان (عصوای 6 ۱۵ ۷۷/۱۱۵ ۱۵ ۱7۱۵/6( 

در فرآیند جابه‌جایی واژگان درون یک اصطلاح باهم جابه‌جا می‌شوند. اما در معنای اصلی 
اصطلاح تغییری پدید نمی‌آید. در اصطلاح زیر واژه‌های 087 (روز) و 018106 (شب) 
می‌توانند جایگزین هم شوند: 

شب و روزاروز و شب 0۲ 200 )12۳00/81۵ 20 02 (12 

به باور لانگلاتز (۲۰۰۳ :۱۸۲-۱۷۹ تغییرپذیری واژگانی آن است که بتوانيم واژگان 
موجود در یک اصطلاح را با واژگانی دیگر بر پایةُ روابط هم‌معنایی و غیرهم‌معنایی جایگزین 
کنیم و بدین ترتیب اصطلاحات هم‌معنا و يا غیرهم‌معنا ایجاد نماييم. البته, لازم است عناصر 
واژگانی جایگزین‌شونده از یک مقولةُ دستوری مشابه باشند. در مثال (۱۳ جایگزینی صفت 

0(سخت) با صفت ع08] (سفت). اصطلاحی هم‌معنا ایجاد کرده‌است و در مثال (۱۶)؛ 

با جایگزینی صفت 417 (خشک) وع]ذ۷ (سفید) اصطلاحات غیر هم‌معنا ایجاد شده‌اند: 

کار طاقت‌فرسا 6 1۵ ۲0 طهبا0/)0تقظ ‏ (13 

کش زا اس ناس کون عانط«/ ۳ 0۱660 (14 

همچنین, با جایگزینی واژه‌های متضاد. می‌توان اصطلاحات متضاد ایجاد کرد. منال (۱۵) 
نمونه‌ای از نحوة ایجاد یک اصطلاح متضاد با شیوة جایگزینی واژگانی است: 


بالا رفتن/ پایین افتادن از روزگار ۸۵ ۱6 1 م00 ۱۵/۵۵8۵ م2 (15 


۶ 


رک محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


۶-۲ انعطاف‌پذیری واژی-نحوی 

آنچه را که مون (۱۹۹۸) تحت عنوان انعطاف‌پذیری واژگانی بررسی می‌کند. لانگلاتز 

تغییرپذیری واژی-نحوی در اصطلاحات. مواردی چون تصریف فعل. جمع‌سازی اسم و 
کاربرد آزادانه معرف‌ها! و سورها" را شامل می‌شود. به عنوان مثال. در بافت زیر به اصطلاح 
7 01/06 106 5۱۷۵110۷" (به کار ناخوشایند تن دادن سور ۹0106 (برخی) اضافه شده 

۰ 10۱6 عمورمو ««م1ل۳/2: 60 20ظ مرصعه )فنلهع0100ع م1 (16 

گروه تت ۱ مجبور شد به برحی از اعمال ناخوشایند تن دردهد. 

۶-۳ انعطاف‌پذیری نحوی 

انعطاف‌پذیری نحوی, به مفهوم امکان انجام هرگونه جابه‌جایی نحوی در صورت 
اصطلاحات است؛ به شرط آنکه اصطلاح از معنای اصطلاحی خود خارج نشود و يا بدساخت 
نگردد. به عنوان نمونه», اصطلاحی مانند "0۷6161 1۳6 161" (مردن) از لحاظ نحوی 
انعطاف پذیر نیست؛ زیرا در صورت مجهول‌سازی. از مفهوم اصطلاحی خارج می‌شود و فقط 
معنای تحت‌اللفظی پیدا می‌کند. صورت مجهول "1101660 ۷۷۵5 0۷1661 1۳06" به معنای «به 
سطل لکد زده شد» است (وولف. 3۸ 

انعطاف‌پذیری در ساخت‌های سببی و نتیجه‌ای » نمود؛ ساخت‌های متقابل؛ و ساخت‌های 
۵ به بررسی آنها می‌پردازد. انعطاف‌پذیری در ساخت‌های سببی و نتیجه‌ای بدان معنا است 
که یک اصطلاح در یک بافت. توصیفگر یک حالت و يا یک فرآیند است و در بافتی دیگر 


علت و يا نتیجه آن حالت و فرآیند را به‌صورت ساخت سببی يا ساخت گذرا بیان می‌کند. در 


1 - 65 

مهن -2 

3- 621092101۷76 290 ۲6۹۷12۷8 ۵۵ 
4- 61 

وم ۲6010۲00۵1 -5 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۵ 


این نوع انعطاف‌پذیری. کنش‌پذیر (00(7) در یک بافت (۱۷) در جایگاه فاعل دستوری قرار 
می‌گیرد و در بافتی دیگر(۱۸) مفعول حرف‌اضافه (۹0[۷1۳۵(۳) است: 

احساس کسی سرکوب شدن و هه ]۲دع ورن (17 

]0۱ ولته9ه۵)) )تدعظ ورن معلتقط ر18 

پا روی احساس خود ( نسبت به کسی) گذاشتن 

سببی‌سازی. گاه به واسطهٌ فعل 102166 انجام می‌شود: 

خون کسی را به جوش آوردن ارم 0۱۵00 50۷۲۳۵۴/۵ معلقصهر (19 

و گاه با بسامد کم‌تر, توسط ساخت گذرا بیان می‌شود و در اين حالت. با «تأکید» بیشتری 
همراه است: 

خون کسی را به جوش آوردن 0 50۱۳۵۲۳ 0011 (20 

انعطاف‌پذیری در نمود استمران با استفاده از افنعال 16660 و 02۷76 (هر دو به معنای 
تحت‌اللفظی نگه‌داشتن) انجام می‌شود: 

گوش به زنگ بودن /ایستادن نامع مطا م) عوع 0۵۵۳۴5 16۵60 /۵۷۵ظ (21 

نمود استمرار در اصطلاحات. بدون استفاده از افعال 1660 و0276 نیز مشاهده شده است. 
در اصطلاح زیر نمود استمرار با استفاده از یک عبارت حرف‌اضافه‌ای آمده است: 

با حالی گرفته اه 2 ۷1 (22 

در ساخت‌های متقابل. جایگاه مشارکت کنندگان در اصطلاح, انعطاف‌پذیر است. در 
اصطلاح (۲۳), مشارکت کنندة دوم به‌صورت عبارت حرف‌اضافه‌ای و با حرف اضافه طز۷ (با) 
به‌کار رفته است و در اصطلاح (۲۶), مشارکت کنند گان با حرف ربط 200 (و) به هم مربوط 
شده‌اند: 

با ۷ ازدواج کرد. ۷ ۷۱ 80۲ 06 165 2۲ (23 

۶و ۷ با هم ازدواج کردند. ۲ 0۳6 16 (۷ 2۳00 26) (24 

در برخی از ام طاححات, العطاق‌پذیری به صورت ساخت‌های دومقحولی (۲۵) و با 
حرف‌اضافه‌ای (۲7) مشاهده می‌شود: 

از کسی دوری کردن طانهه ۷10 2 90۳۷۲۳۵۵۲۳۴ 1۷۵ (25 

دوزی کردن از کسی ۲ ۱۵ 06۵۲ ۷1۵6 2 21۷6 (26 


۶ 


۱۰۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/بیایی ۳۰ 


در ساخت دو مفعولی؛ بهره‌ور (90(۳۷]۳۵۵]۳) بلافاصله بعد از فعل ظاهر می‌شود و به 
واسطه این ساخت. بر عمل و یا فرآیندی «تأکید» می‌شود که در انتهای اصطلاح می‌آید؛ در 
ساخت حرف‌اضافه‌ای. با انتقال بهره‌ور به جایگاه پایانی اصطلاح. این «تأکید» متوجه بهره‌ور 
می‌شود. 
با اضافه‌سازی گروه متممی» اه فد کی و مجهول‌سازی می‌پردازد. در مثال (۲۷ ۱۷ 
اصطلاح ۵ 136 )۲۱۵96 (کاسه‌کوزه‌ها را برهم زدن, نقشه‌های کسی را نقفش بر 
آب کردن) با اضافه‌سازی گروه متممی همراه 07 انجام شده است و در مثال‌های (۲۸) و (۲۹) 
به ترتیب» شاهد اسنادی‌شدگی و مجهول‌سازی در اصطلاحات "0۷0016 عظ) )0۲5 (امید 
کسی را ناامید نکردن. رویاهای کسی را بر باد دادن) و "06206 عظ) 0111و" (لو دادن) هستیم: 


0 «للتاع1 و حمنافاه: مطا ۵۶ اتجععاووه قطا اعوجنا_ فقط فتطا ۸ (27 
۰( 
همه اینها باعث برهم خوردن نقشة رابطه بین حاصلخیزی و تروت شده اما 
لفط ماماطاناها ۵ وه ممتمانوع: 87۷-10080 عقط عقط 220و صماله و۳۷2 ]1 (28 
0۱۵10 ۱۷۸ 


اغلب گفته می‌شد که اعتبار تازه به دست آمده او رژیایی است که بر باد خواهد رفت. 
همه اسرا رآرداکیان لو رفته است. .30360 ۱۵۷۵۵۵۷ 6۵۲5 ۸۲۵6۵۱ 1۵ 29(۸ 
لانگلاتز (۲۵۲-۲۶۹:۲۰۰7). با ارائه حالت مجهول در دو اصطلاح (۳۰): 4عناط" 
۳ ۷1/۶ ۹0106086 (کسی را با توضیحات پیچیده علمی گیج کتدفن ق ۱۳ 
۲۳ 0 ۹0۳16086 ۹610(عذر کسی را خواستن) اظهار می‌دارد که با مجهول‌سازی 
اصطلاحات دارای افعال متعدی کنش‌پذیر «برجسته» می‌شود: 


30( ۳۱6 ۷۷/25 110060 ۷/10 ۰ 
31( ۲۲۵ ۷/۵28 ٩6۲ ۲0 ۱۶ ۰ 


۵ تحلیل داده‌ها 
بررسی ۱۹۰ اصطلاح شامل ((دست) در ۳۷ مثال نشان داد که ۲ اصطلاح در قالب سه 


فررآیند «اضافه‌سازی». «جابجایی نحوی» و «جایگزینی» انعطاف پذیرند و برخی از اصطلاحات. 


عصتالهاه -1 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی س 


با بیش از یک فرآیند انعطاف‌پذیری مشاهده شدند. از این رو در ۱۶7 مشال» شاهد انواعی از 

۵-۱ انعطاف پذیری واژگانی در اصطلاحات شامل دست 

انعطاف‌پذیری واژگانی در اصطلاحات شامل «دست» در زبان فارسی, به واسطه فرآیند 
اضافه‌سازی اسم صفت. قید. سور و فرآیند جایگزینی فعل و حرف اضافه انجام می‌شود. 

۵-۱-۱ اضافه‌سازی اسم 

اضافه‌سازی اسم؛ با افزودن اسم با گروه اسمی به اصطلاح انجام می‌شود. اسامی 
اضافه‌شده در ساخت ظرفیتی افعال اصطلاحات نیستند و نقش «تأکیدی» دارند. در مثال (۳۲ 
«پا» و در مثال (۲۳). گروه اسمی (یک محصول». به صورت اصطلاح اضافه شده است: 

۲ «دست لو پای) کسی توی پوست گردو رفتن) به مفهوم (کسی را در تنگنا قرار دادن): 
با آمدن آقا چویان ماء دست و پاشان توی پوست گردو رفته بود (آلاحمد» ۱۱:۱۳۶۰). 

ات6 دست‌به‌دهن ماندن) به مفهورم «محناج بودل): در اقتصاد تک‌یایه یعنی اینکه توی هر 
آبادی مردم دست به دهان یک محصول بمانند (الاحمد, ۷1:۱۳۶۲). 

۵-۱-۲ اضافه‌سازی صفت 

برای ایجاد «تأکید». صفت‌های ساده (منال ۳۶ اشاره (مثال ۳۵) و تعجبی (مثال ۳۸) به 
اصطلاحات افزوده می‌شوند: 

۶ «روی دست کسی افتادن» به مفهوم (سربار کسی شدن): تن مریضص می‌نشوی و 
م ی‌افنی روی دست من بیچاره (می رصادقی. ۹ ک). 

۳۵( «دست کسی نوی چیزی بودن) به مفهوم «د رکاری تجربه داشتن؛ دحالت داشتن): 
وله من یال نمی‌کنم تیمسار دستش توی این کشت رکشتارها باشد (میرصادقی» 
٩ ۷‏ 

1 «دست کسی را توی خن سگذاشتن) به مفهوم (کسی را در تنگنا قرار دادن»: فکر 


۵-۱-۳ اضافه‌سازی قید 


۶ 


۱۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


ِ‌ 


قیدهای «هم» و «که» به فراوانی در اصطلاحات مشاهده شده‌اند. اين قیدها بر مفهوم کلی 
اصطلاح «تأکید» می‌کنند: 

۷ «دست کسی را (جایی) بند کردن» به مفهوم «به شغل ی گماشتن): یک استودیو 
فیلم‌برداری دارد... چند دفعه تا حالا خواسته دست ما را هم بند کند (میرصادقی, ۲۲۰:۱۳۹۳). 

«دست کسی بودن) به مفهورم «تابع اراده و انعتیا رکسی بودل): شاید بماند» کسی جه 
می‌داند. عمر دست ما که نیست (بهرامی, ۲۰:۱۳۵۸). 

۵-۱-۶ اضافه‌سازی سور 

سور پا کمیت‌نما؛ همراه اسم به‌کار می‌رود و اطلاعاتی درباره کمیت آن اسم بیان می‌کند. 
بررسی‌ها نشان داد سورهای «هیچ» و «همه» به اصطلاحات اضافه می‌شوند و مفهوم «تأکید» را 
بر اصطلاح می‌افزایند. 

٩‏ «دست کسی به کار رفتن) به مفهوم «میل و علافه به کار داشتن): نمی‌توانست حود را 
سرگرم کند آرامش نداشت. دستش به هیچ کار نمی‌رفت (میرصادقی» .)۱۵:۱۳۶٩‏ 

63 «دست کسی را از پشت بستن) به مفهوم «برنری داشتن: شروع کردم به تعریف از 
هر ور ات که رک مق هخا وق مر 


۰-۱-۵ جایگزینی فعل 

منظور از جایگزینی فعل. آن است که یک فعل با فعلی دیگر جابه‌جا شود؛ پی‌آنکه در نقش 
نحوی و کلیت مفهوم اصطلاح تغییری پدید آید. در مثال‌های (4۱) و (۶۲ افعال اصطلاحات 
قابل جایگزینی هستند: 

آ) آفذشت. کسیر وا گرا نیش درد کیردن) به مفهوم اچیزی را از کسبی 
نپذیرفتن): برای اینکه دستم را برنگرداند. نوشابه را گرفت و لب زد وگذاشت جلو حودش 
(هاشمیء ۲2۸:۱۳۶۸؛ یعنی می‌حواهی به اين بهانه‌ها دست من را پس بزنی؟ اگر نبدیری» جداً 
ازت تحواهم رنجید (شاملی 6۵۸:۱۳۵۲؛ فریبا یک قاشق ا زگوشت و برنج به من داد. دستش را 
رد نکردم (هاشمی» 1۲:۱۳۶۸). 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۱۰۹ 


۲۳ «دست به یکی شدن/کردنل) به مفهوم «متحد شدن (بر ضد کسی یا برای توطنهای)): 
تصور می‌کرد که همه دست به یکی کرده بودند که کلاه سرش بگذارند (هدایت, ۵۳-۱۳۳۰)* 
در صورت لزوم ما با آجنه و شیاطین هم دست‌به‌یکی خواهیم شد (هدایت, ۱۳۸:۱۳۳۰). 

۵-۱-7 حایگزینی حروف اضافه 

به نظر می‌رسد این نوع از جایگزینی. تابع «سبک» است. در مثال های (4۳) و (4۶) 
«روی» و «پی» در سبک رسمی به کار رفته‌اند: 

5۲( 2 روی دست و پای کسی افتادن) به مفهوم «عاجزانه درحواست کردلن؛ با ناله و 
زاری از کسی خواهش کردن»: آن وقت زن و بچه من و شما باید برود به دست و پای همان 
دهاتی بیفتد و استغاثه کند (هدایت, ۱۲۶:۱۳۳۰؛ یک جم عکثیر... از اعاظم فضلا و اجله علما 
روی دست و پای ما افتاده», با اصرار و ابرام و عجز و التماس... (هدایت, ۸۰:۱۳۱۳). 

6 «دست و دل کسی به/ پ ی کاری نرفتن) به مفهوم «به کاری رغبت نداشستن: دست و 
فلشن یه فشق ترشن کمی‌رفیت ره ۳۰۵(۵۵ )۶ قهفان‌های گرسته نا تاش که 
زراعت کنند و دست و دلشان هم پی این کار نمی‌رفت (نجفی, 118:۱۳۸۷). 


در جدول (۱) بسامد هر یک از فرآیندهای انعطاف‌پذیری واژگانی آمده است. 


جدول ۱- بسامد فرآیندها در سطح واژگانی 


فر آیند تکرار در مثال‌ها 
اضافه‌سازی اسم ۵ 
اضافه‌سازی صفت ٩۹‏ 
اضافه‌سازی قید ۲ 
اضافه‌سازی سور 3 
جایگزینی فعل 2 
جایگزینی حرف اضافه ۷ 
مجموع 2۱ 


۵-۲ انعطاف پذیری واژی-نحوی در اصطلاحات شامل دست 


۶ 


۱۷۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


در انعطاف‌پذیری واژی-نحوی. ویژگی‌های نحوی از طریق روش‌های صرفی و با استفاده 
از تک‌واژهای وابسته بیان می‌شوند (راسخ‌مهند ۳ این فرآیند با اضافه‌سازی «ی» نکره و 
نشانه جمع «-ها» در شواهد یافت شد. 

۵-۲-۱ اضافه‌سازی «ی» نکره 

«ی» نکره در زبان فارسی از نشانه‌های واژی-صرفی است. البته منظور از وجود «ی» نکره 
به‌عنوان یک فرآیند اضافه‌سازی. صرفاً به معنی حضور این نشانه در یک اصطلاح نیست؛ 
صورت بی‌نشان اسم در برخی اصطلاحات مانند سر وگوش یآب دادن: ما قرا رگذاشته‌ايم 
شما را بفرستیم به ولایت‌های همسایه تا.. سر وگوش یآب بدهید» (آلاحمد, ۳۷:۱۳۳۳) 
همراه با «ی» نکره است و از اين رو انعطافپذیری محسوب نمی‌شود. انعطاف‌پذیری از منظر 
اضافه‌سازی «ی» نکره. صرفاً اصطلاحاتی را شامل می‌شود که در شواهد. هم بدون «ی» نکره و 
هم با دی» نکره آمده باشند: 

۵( «دست و پا داشتن) به مفهوم «زرنگ بودل): الف- هر دزدزده‌ای که دست و پایی 
داشت و زرنگ‌تر بود, از فردای دزدی توی میدان گمرک پی‌جویی می‌کرد و چند تکه اساس 
شور ول رس کرقرکا مه ۷ ۱۳۱۳۶س تست ف ما داشفن مسق وبا بیودن 
غرمیس ماد بر اما ای( ۰۳2 

23 «دست و پا کردن) به مفهوم «برای به شنک رفن چیزی کوش شکردل): الف- متیر 
برای پیدا کردن شوهرتان دست و پایی نمی‌کنید؟ (شهری, 655۸:۱۳۵۷ ب- من همین که ینک 
پول و پله‌ای دست و پا کردم» تار را می‌گذارم کنار (میرصادقی» ۱۹۲:۱۳2۹). 

۳ «ی» نکره‌ساز به قیدی مثل «ناگهان» الحاق می‌شود و موکٌد معنای آن قید است. 
برخحی دستورنویسان, این نوع «ی» را گونه‌ای از «ی» نکره به حساب می‌آورند (ابن‌الرسول و 
رحیمی. ۱۳۹۳)؛ اما در مثال‌های (1۵-الف) و (۶7-الف) «ی» نکره. خودش بر مفهوم قید 
«مقدار» دلالت دارد و بیان‌کننده «کمیت اندک» است. از این رو مثال‌های (46-الف) و (1- 
الف) را با حذف «ی» نکره از صورت اصطلاح و افزودن معادل‌های قیدی دیگر می‌توان به 
صورت: «هر دزدزده‌ای که مقداری/ اندکی دست و پا داشت..» و «چرا برای پیدا کردل 
شوهرتان کمی دست و پا نمی‌کنید؟» بیان کرد. این نوع از «ی» نکره. که بیان‌کننده «کمیست 


اند ک» از جیزی است. را می‌توانیم (ی» قید مقدار بنامیم. 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۱۳ 


٩-۲-۲‏ اضافه‌سازی نشانه جمع 
اصطلاحات در مثال‌های (4۷-ب) و (4۸-ب» با افزودن نشانه جمع «-ها» به‌کار رفته‌اند: 
۷) «دست‌به‌دهن ماندن) به مفهوم «محتاج بودنل): الف- شما از یک سوک دهضاتی 

دست‌به‌دهن چه توقعی دارید؟ ب- دست به دهن‌ها زمین‌شان را در برابر حوراکی... تانخت 
زده‌اند (شاملوء ۲۱۳۳:۱۳۵۰ 

۸ «دست به‌جیب بودل) به مفهوم «سحا وتمند بودن): اف - دست‌به جیش حصوب است. 
ار از کف شعی اش نها توص ورف اس ررض ای ۳۲ )زک در ان ان 
کله‌پزی را غالا داش‌مشدی‌ها و دست‌به‌جیب‌ها تشکیل می‌دادند (شهری, 11:۱۳۵۷). 

جدول (۲) بسامد هر یک از دو فرآیند واژی-نحوی را در مثال‌ها نشان می‌دهد. 


جدول ۲- بسامد فرآیندها در سطح واژی-نحوی 


ایند تکرار در مثال‌ها 
اضافه‌سازی «ی» نکره ۱۱ 
اضافه‌سازی نشانه جمع ۳ 

مجموع ۱ 


۵-۳ انعطاف پذیری نحوی در اصطلاحات شامل دست 

انعطاف پذیری نحوی در اصطلاحات شامل دست. شامل: الف- جابه‌جایی سازه‌ها در قالب 
پسایندسازی» قلب نحویء ساخت‌های سببی و ناگذرا و انعطاف‌پذیری نقشی. ب- جایگزینی 
مفعول جان‌دار و مفعول بی‌جان و ج- اضافه‌سازی متمم‌های اختیاری است. 

۵-۳-۱ پسایندسازی در اصطلاحات 

قرار گرفتن سازه‌ای که جایگاه بی‌نشان آن قبل از فعل است. در جایگاه بعد از فعل را 
پسایندسازی می‌گویند. پسایندسازی در زبان فارسی. سازه‌هایی چون فاعل, مفعول مستقيم 
مفعول غیرمستقيم و مسند را شامل می‌شود (راسخ‌مهند. ۱۳۹۲). در اصطلاحات مورد بررسی؛ 
فقط حرکت مفعول غیرمستقیم یا مفعول حرف‌اضافه‌ای به جایگاه نشان‌دار بعد از فعل مشاهده 
گردید: 

٩‏ «دست کسی افتادن» به مفهوم «در انعتیار یا تملک کسی قرا رگرفتن): خیال کرده‌ای 
کف گر فیک سار اوه کر توهش تخت تور رال اه ۱ ۱۳۱۹۸۰۱۳۵ 


۶ 


۱۱۳ محلهةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


۰۶ «روی دست کسی افتادن» به مفهوم (سربار کسی ترا اتف نون مریض می‌شوی و 
می‌افتی روی دست من بیچاره (میرصادفی» ۶۵:۱۳۶۹). 
از آنجا که انجام یا عدم انجام پسایندسازی ساحت غیر دستوری ایجاد نمی‌کند و در 
معنای تحلیلی جمله تأثیری ندارد. برای تبیین آن باید به دنبال عوامل کلامی مانند «معرفگی»؛ 
«ساخت اطلاعی» و «تأکید اطلاعی» بود. نخست آنکه. سازه‌های پسایندشده در مثال‌های (18) 
و (۵۰) معرفه هستند و عامل معرفگی بر پسایندشدگی سازه‌ها موثر است (راسخ‌مهند. 
۲ دوم آنکه سازه‌های پسایندشده از لحاظ ساخت اطلاعی و تأکید اطلاعی؛ 
انگیختگی دارند. از منظر ساخت اطلاعی, سازه‌های پسایندشده دارای اطلاع «مفروض» هستند 
(راسخ‌مهند» ۳۹:۱۳۹۲) و قبلاً در متن بیان شده‌اند. به عنوان مثال» درجمله: «دلم حیلی 
سوخحت برای این بچه‌ها». سازه پسایندشده (برای این بچه‌ها)» دارای وضعیت اطلاعی 
«مفروض» يا «کهنه» است و سازه پیش از ان (دلم خیلی سوخت) دارای اطلاع (نو) که 
تأکید اطلاعی, تأکیدی است که فقط اطلاع نو و از پیش‌فرض‌نشده را در اختیار شنونده قرار 
می‌دهد. در زبان فارسی و در حالت بی‌نشان, نزدیک‌ترین عنصر به فعل, دارای تأکید اطلاعی 
است؛ البته اگر آن عنصن مفعول مستقیم همراه با «را» نباشد (راسخ‌مهند. ۱۳۸۶). در 
مثال‌های(۹٩1)‏ و (۵۰) مشاهده می‌شود که ساخت‌های پسایندشده از نوع «مفعول غیر مستقیم) 
و دارای «ساخت اطلاعی مفروض» هستند؛ پس. تأکید اطلاعی بر آنها واقع نمی‌شود. بنابراین» 
تأکید اطلاعی بر ساخت ماقبل آن یعنی خود «فعل» واقع می‌شود. بر اساس این استدلال» دلیل 
پسایندشدگی در اصطلاحات, علاوه بر عامل معرفگی. این است که گوینده با مفروض‌سازی 
سازه پسایندشده تأکید اطلاعی را از سازه پسایندشده برداشته و آن را به فعل منتقل بر 
با این کار, «فعل» زا الاک اطلاعی» برجسته می‌کند. 
۵-۳-۲ قلب نحوی در اصطلاحات 
قلب نحوی موجب تغییر توالی کلمات در جمله می‌شود و در نتیجه آرایش سازه‌ها در 
جمله نشان‌دار می‌شود؛ اما این تغییر در معنای تحلیلی جمله بی‌تأثیر است (دبیرمقدم»۱۳۷4). 
انواعی از قلب نحوی تحت عنوان قلب نحوی «کوتاه» (من به آریا کتاب دادم «میانه» (به آریا 
من کتاب را دادم) و «طولانی» (آریا را علی می‌گفت که دیده) وجود دارند (راسخ‌مهند 
۸ در بررسی شواهد اصطلاحی. گونه‌ای متفاوت از حرکت اختیاری مفعول مشاهده 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی رز 


دی فان( 0۱ سفن ی ها گام دایتعا هر کت کرده اسیت مه عورش 
ضمیر شخصی پیوسته (-ت). به واژه «دست» اضافه شده است و در منال (۵۲. مفعول 
مشخص به صورت ضمیر شخصی پیوسته (-ش) آمده است: 
۵۱) «(کسی را) دست انداعتن» به معهوم «مسخره کردن): اگر همقطارهایت بدانند که 
دستت خحواهند اندانعت (جمال زادهء ۲۹:۱۳۲۰). 
0۲ «(کسی را) دست‌به‌س رکردن) به مفهوم «به بهانه‌ای از جایی بیرون فرستادن): و نه 
ج رت می‌کردند به او چیزی بکویند و دست‌به‌سرش کنند (آلاحمدء ۵۰:۱۳۵). 
بالیع ی تان سقال ۱ باون ی کادکی ( قسف رس ری تال( ۵۲) هه 
شکل ...و او را دست‌به‌س رکنند», است. تدای ره و (۵۲). با مفعول مشخص به کار 
رفته‌اند و 3 جهت. «معرفه» هستند. مقلوب شدن مفعول شخصی در این مثال‌ها. تابع عامل 
کلامی (معرفگی) است. در سازه‌های «معرفه». احتمال رخداد قلب نحوی بیشتر است 
(راسخ‌مهند۳۹۹:۱۳۹۲). 
در مثال‌های (۵۳) و (۵۶)» مفعول حرف‌اضافه‌ای برای ایجاد «تأکید اطلاعی» به جایگاه 
قبل از فعل حرکت کرده است. در این مثال‌ها. جایگاه بی‌نشان «به خوراکی‌ها» و «به مریض»» 
به ترتیب قبل از «دست‌درازی کردن» و «دست نزدن» است: ۱ 
۳ «(به کسی/چیزی) دست درازی کردنل» به مفهوم «نعدی کردن): در موفع حریاد» 
دست‌درازی به حوراکی‌ها نکند و صحیحاً به نعانه برساند (شهری, ۶۱۵:۱۳۶۷). 
56 (به کسی) دست نزدن) به مفهوم «کاری را انجام ندادن): شما باید نشریف ببرید 
بیرون؛ وگرنه بنده دست به مریض نمی‌زنم (پزشکزاد ۲۶۶:۱۳۵۱). 
۵-۷ ساخت‌های سبی و ناگذرا در اصطلاحانت 
برخی اصطلاحات هم به صورت ناگذرا و هم به صورت سببی به‌کار می‌روند. بررسی‌ها 
نشان داد که در اصطلاحات. افعال ناگذرا و سببی از هم مشتق نمی‌شوند؛ بلکه دارای دو ريشة 
متفاوت هستند. اصطلاح (۵0-الف)» در حالت ناگذرا با فعل «ماندن» و اصطلاح (۵0-ب)؛ در 
حالت سببی با فعل «گذاشتن» به کار رفته است. به همین ترتیب اصطلاح (۵1-الف»» در 
حالت ناگذرا با فعل «رفتن» و اصطلاح (۵7-ب). در حالت سببی با فعل «گذاشتن» مشاهده 


شده است: 


۶ 


۱۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/بیایی ۳۰ 


۵ «روی دست کسی ماند نگذاشتن» به مفهوم «سربا رکسی شدن؛ تحمی لکردن): الف- 
ناگهان مرد و بیچاره مادرم را در سن هفده سالکی با دو تا بچه صغی رکه روی دستش مانده 
بود بیوه گذاشت (شاملو, ۱0:۱۳۵۰؛ ب- هر شب که با هم به کافه می‌رویم ده پانزده تومان 
روی دستم می‌گذارد (هدایت» ۲۲:۱۳۳۲). 

17 «دست (و پای) کسی را توی پوست گرد وگذاشت ن/ نوی پوست گردو رفتن) به 
مفهوم «کسی را در تنگنا قرار دادن الف- این مشکلات, اغلب دست کارگردان‌ها را در 
پوست گردو می‌گذارد (مدنی, ۲۲۳:۱۳۶۸)؛ ب- با آمدن آقا چوپان ماء دست و پاشان حسابی 
نوی پوست گردو رفته بود (ألاحمد» ۱۱:۱۳۶۰). 

"۳ عطاق قاطا از منظر ساخت‌های سببی و ناگذرا؛ همانند انعطاف‌پذیری 
واژگانی. با جایگزینی افعال مواجه هستیم؛ اما نوع جایگزینی افعال در ساخت‌های سببی و 
ناگذرا؛ با جایگزینی افعال در انعطاف‌پذیری واژگانی متفاوت است. در ساخت‌های سببی و 
ناگذرای اصطلاحی, افعال متعدی و لازم جایگزین هم می‌شوند تا «کنشگر» به جمله افزوده 
گردد و یا از آن کم شود و در نتیجه, ظرفیت معنایی اصطلاح تغییر می‌کند؛ اما جایگزینی افعال 
در انعطاف‌پذیری واژگانی از نوع جایگزینی افعال متعدی و لازم نیست و بر ظرفیت معنایی» 
ین نانیز است. 

0-۳-۶ انعطاف پذیری نقشی در اصطلاحات 

در انعطاف‌پذیری نقشی. اصطلاحات در نقش‌های متفاوت نحوی در جملات ظاهر 
می‌شوند. این حالت از انعطاف‌پذیری» با حذف فعل از صورت اصطلاح و تبدیل افعال 
اصطلاحی به عبارت‌های وصفی مشاهده شد. انعطاف‌پذیری نقشی. با جابه‌جایی همراه است و 
فعل اصطلاحی پس از تبدیل به عبارت وصفی, به جایگاه پس از اسم حرکت می‌کند. در 
مثال‌های (۵۷-الف) و (۵۸-الف). اصطلاح «دست‌ویاگیر شدن» و «دست‌به‌سینه ایستادن». 
به‌ترتیب» به صورت «عبارت‌های وصفی» و در (۵۷-ب) و (۵۸-ب) به صورت افعال 
اصطلاحی» به‌کار رفته‌اند: 

۷) «دست‌وباگی ر کسی شدن) به مفهوم «مانع فعالیت کسی شدن يا مزاحم شدن: الف- 
اینجا هم مثشل دکان سمساری ممل و از اشیای دست‌وپاگیر و بدفواره بود (امیرشاهی» 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۱۵ 


۷ ) بب- برایم نقشه فرار می‌کشیدی؛ اینکه چطو رکتاب‌هايم را بریزم روی زمین برای 
۸ «دست‌به‌سینه ایستادن) به مفهوم «آماده حدمتگزاری بودن: الف- این اتاق کثیف و 
کوچک کاهگلی را مبدّل بکنید به یک کاخ بزرگ .. و صد تانوکر و کافت دست‌به‌سینه ( 
پزشکزاد, ۹۵:۱۳۲۸) ؛ ب- زنکه خحیال می‌کند نوکر زرنحری دآورده» باید دست‌به‌سینه‌اش 
بایستی» نان را لقمه کنی دهنش بگذاری (شهری» ۲۹۷:۱۳۵۷). 
انعطاف پذیری نقشی» تبیین‌کننده اصل «اقتصاد زبانی» است. مفهوم اصل اقتصاد زبانی 
این است که سخن‌گویان زبان سعی می‌کنند کم‌ترین کوشش را برای تولید و درک زبان به کار 
ببرند و از ساده‌ترین راه استفاده کنند (نیومایر ۱۲:۱۹۹۸) و صورت‌ها تا حد امکان تقلیل 
پابند (کرافت" ۲۰۰۶:۱۰۲). با این حساب. فرآیند انعطاف‌پذیری نقشی با حذف فعل و ایفای 
دو نقش نحوی متفاوت. فرآیندی اقتصادی است. 

0-۳-۵ جایگزینی مفعول جان‌دار و مفعول بی‌جان 

مفعول در برحی از اصطلاحات شامل ((دست) به حان‌دار بودن یا یجان بودن. حساس 
نیست. اصطلاحات در مثال‌های (۵۹) و (7۰)» هم با مفعول بی‌جان و هم با مفعول جان‌دار 
آمكه‌انن: 

09۹( (ا ز کس ی/چیزی دست کشیدن) به مفهوم «رها کردن با ترک کردل): الف- طرف 
غروب... همه کارگرها ا ز کار دست کشیدند (هدایت, ۵۲:۱۳۳۱)؛ ب- طوری قاپ قمرحانم را 
دزدیده که دعترک حاض ر است برای حاطر او حتی از مادرش دست بکشد (پزشکزاد. 
1 

۰) «چیز ی/کسی را روی دست کس یگذاشتن) به مفهوم (کسی را مجبور به قبول کاری 
۷( ب- زنها میم ردناد و بجه شیر حواره را روی دست شوهرشان ی روش تاه 


1 - ۷۲ 
2-16 


۶ 


۱۶ مجلةٌ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیاپی ۳۰ 

0-۳-۷ اضافه‌سازی متمم اختیاری 

اضافه‌سازی متمم اختیاری در صورت اصطلاح. از منظر معنایی موجب «خاص‌شد گی» 
مفهوم اصطلاح می‌شود؛ یعنی آنکه مفهوم کلّی اصطلاح را محدود به مقوله اضافه‌شده می‌کند 
(لانگلاتز. ۱۸۱-۱۸۲:۲۰۰۹). البته این نکته به این معنا نیست که به هر اصطلاحی, بتوانیم 
متممی بیفزاييم و مفهومش تغییر نکند! اصطلاحی مانند «دست کسی رسیدن». بدون متمم 
اختیاری به مفهوم «مقدور شدن» است: «به فقرای شهر تا جای ی که دستش می‌رسید. کمک 
می‌کرد» (شاهانی. ۳۷:۱۳۱۸). همین اصطلاح. اگر با مفعول حرف‌اضافه‌ای به کار رفته باشد» 
مفهومش «بر کسی چنگ انداختن و تسلط یافتن» است: «دست انگلیسی‌ها به من نمی‌رسد. من 
نخردشان می‌کنم) (پزشکزاد» ۳۷۷:۱۳۱). 5 

در مثال (1۱-لف). اصطلاح «به دست و پا افتادن» به مفهوم کی «عاجزانه درخواست 
کردن؛ با ناله و زاری از کسی خواهش کردن» است و در درون اصطلاح. اشاره‌ای خاص به 
کسی نشده است؛ اما در مثال (۱-ب). با افزودن متمم اختیاری «همان دهاتی». همین مفهوم 
کلّی. به مفعول مورد اشاره «محدود» شده است: 

۱ «به دست و پا (ی کسی) افتادن» به مفهوم «عاجزانه درخواست کردن؛ با ناله و زاری از 
کسی خواهش کردن»: الف- هرکه سر راهشان قرار می‌گیرد از میان وّرش می‌دارند؛ بعد که 
گند قضیه در می‌آید. به دست و پا می‌افتند و می‌خواهند رفع و رجوعش کنند (میرصادقی؛ 
4۷ ب- فردا که قدرت افتاد دست همان دهاتی بیچاره ... آن‌وقت زن و بچه من و شما 
باید برود به دست و پای همان دهاتی بیفتد و استغائه بکند (هدایت ۱۲۶:۱۳۳۰). 

به همین ترتیب. در مثال (7۲-لف), اصطلاح «دست بالا کردن» بدون متمم اختیاری به 
کار رفته است و اشاره‌ای کلی به «فراهم کردن وسایل ازدواج و عروسی» دارد و بدون ارجاع 
به متن» مرجع این تدارکات مشخص نیست؛ اما در منال (7۲-ب با اضافه‌سازی مفعول 
حرف‌اضافه‌ای «برای اختر خانم». مرجع تدارکات مشخص شده است: 

۳ (دشت الا کردن) به مفهوم «فراهم کردن وسایل ازدواج و عروسی): الف- شما که 
اظهار تسف می‌کنید چرا دست بلا نکرده‌اید؟ شما کم الحمدلله اوضاعتان بد نیست (پزشکزاد. 


1- 060111620 


سال پانزدهم فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات زبان فارسی ۱۷ 


7۵ ب- جوان‌های فامیل زیاد هستند. انشاله برای اعترخانم هم دست بالا می‌کنیم 
(پزشکزاد ۳۱۷:۱۳۵۱). 
جدول (۳) بسامد هر یک از فرآیندهای مرتبط با سطح نحوی را نشان می‌دهد: 


جدول ۳- بسامد فرآیندها در سطح نحوی 


فررآیند تکرار در مثال‌ها 
جابه‌جایی - پسایندشدگی ۸ 
جابه‌جایی - قلب نحوی ۱۲ 
جابه‌جایی - سببی شد گی ۵ 
جابه‌جایی - انعطاف‌پذیری نقشی ۲ 
اضافه‌سازی متمم اختیاری ۳۶ 
جایگزینی مفعول جان‌دار/ بی‌جان ۳ 
مجموع ۷۱ 


1 نتیجه گیری 

ژوهش حاضر برای پاسخ به سه پرسش در خصوص انعطاف‌پذیری اصطلاحات شامل 
«دست» شکل گرفت. در پاسخ به پرسش اول. یافته‌ها نشان داد که انعطاف‌پذیری از رهمگذر 
سه قراس «اضافه‌سازی». «جابه‌جایی» و «جایگزینی» انجام می‌شود. انعطاف‌پذیری در سطح 
واژگانی. شامل فرآیندهای اضافه‌سازی (اسم. صفت. قید) و جایگزینی (فصل» حرف اضافه) 
است؛ انعطاف‌پذیری در سطح واژی-نحوی. با اضافه‌سازی (یای نکره و نشانه جمع «-ها)) 
همراه است و در سطح نحوی, با انواعی از جابه‌جایی‌ها (پسایندسازی؛ قلب نحوی؛ 
سببی‌سازی؛ انعطاف‌پذیری نقشی). جایگزینی (مفعول جان‌دار/ بی‌جان) و اضافه‌سازی 
(متمم‌های اختیاری) صورت می‌پذيرد. 

پرسش دوم این پژوهش در خحصوص بیشترین «فرآیند» مشاهده شده در انعطاف‌پذیری 
است. بر اساس جدول‌های (۱) و (۲) و (4۳ فراوانی فرآیندهای مربوط به هر سطح از 


انعطاف پذیری در حدول زیر اسان استت؟ 


۱/۰ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۱/پیایی ۳۰ 
جدول ۶- بسامد فرآیندهای مشاهده شده در مثال‌ها 
فرآیند تکرار در سطح تکرار در سطح تکرار در سطح مجموع 
واژگانی واژی-نحوی نحوی 
اضافه‌سازی 1۲ ۱۶ ۲ ۸۰ 
جابه‌جایی 5 5 ۳۷ ۳۷ 
جایگزینی 1۹ _ ۳ ۲۹ 


بر اساس حدول (ع فررآیند «اضافه‌سازی» با تن 02 ۸۹ مثال و حضور در هر سه سطح 
واژگانی. واژی -نحوی و نحوی. (بیشترین) فرآیند مشاهده‌شده در انعطاف پذ بری است. دامنه 
اضافه‌سازی > جابه‌جایی > جایگزینی 
پرسش سوم در خصوص تبیین فرآیندهای انعطاف‌پذیری در اصطلاحات شامل «دست» 
حاصل شد: 
الف - در سطح واژگانی» با اضافه‌سازی انواع اسم‌ها؛ قیدهاء صفت‌ها و سورها, بر مفهوم 
کلّی اصطلاح «تأکید» می‌شود و جایگزینی حروف اضافه. به واسطه ملاحظات «سبکی» است. 
تا داز سطح واژی- نحوی. اضافه‌سازی «ی» نکره» بر «کمیت» مفهوم اصطلاح کار 
می‌گذارد و آن را به «مقدار» اندک تقلیل می‌دهد. از این رو این نوع از «ی» نکره را «(ی» قید 
پسایندشدگی در اصطلاحات به دو نتیجه رسیدیم: نخست آنکه عامل کلامی «معرفگی» بر 
پسایندشدگی موثر است و دوم آنکه با مفروض‌سازی سازه از طریق پسایندسازی, «تأکید 
اطلاعی» از سازه پسایندشده به «فعل» منتقل می‌شود و «فعل» از لحاظ «تأکید اطلاعی» بر.جسته 
۳ از عامل «معرفگی» است و جابجایی مفعول حرف‌اضافه‌ای برای ایجاد «تأکید اطلاعی») 


است. در انعطاف‌پذیری اصطلاحات با ساخت‌های سببی و ناگذرا» «کنشگر» به جمله افزوده و 
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يا از آن کم می‌شود و بدین‌صورت. «ظرفیت معنایی» اصطلاح تغییر می‌کند. در خصوص 
فرآیند انعطاف‌پذیری نقشی به اين نتیجه رسیدیم که اصطلاحات. با حذف فعل و ایفای دو 
نقش نحوی متفاوت. اصل «اقتصاد زبانی» را رعایت می‌کنند و اينکه برخی از اصطلاحات. هم 
با مفعول بی‌جان و هم با مفعول جان‌دار به کار می‌روند. نشانه دیگری از رعایت اصل اقتصاد 
زبانی» است. نهایتٌ اضافه‌سازی متمّم اختیاری به صورت اصطلاح. از منظر معنایی موجب 
«خحاص شد گی» مفهوم اصطلاح می‌شود؛ یعنی آنکه مفهوم کلی یک اصطلاح را محدود به مقوله 
اضافه‌شده می‌کند. 

در اندک مطالعات ارزشمندی که از منظر علم زبان‌شناسی به اصطلاحات فارسی 
پرداخته‌اند. به برخی از ویژگی‌های نحوی و معنایی در اصطلاحات توجه شده است؛ اما آنچه 
این پژوهش را از سایر پژوهش‌ها در حوزه اصطلاحات زبان فارسی متمایز می‌کند. پرداختن به 
فرآیندهای انعطاف‌پذیری و تبیین این فرآیندها در قالب برحی عوامل کلامی است. این تحقیق 
از نوع بنیادی است و اهداف کاربردی را دنبال نمی‌کند؛ با این وجود. یافته‌های این پژوهش 
می‌تواند مورد استفاده نویسندگان منابع آموزش اصطلاحات به غیرفارسی‌زبانان و مدرسان 
مربوطه قرار گیرد تا از طریق ارائه مثال‌های مناسب توجه لازم را به ویژگی‌های انعطاف‌پذیر 


این گونه عبارت‌ها داشته باشند. 
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